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كوچه . آخر زمستان است. هاي آشپزخانه و سيليخشِ سوسك       سرد و صداي خِشو  
ها از سوراخي به سوراخِ هايي خود را مانند سوسكخواب مانده. خشك از صداي پاهاست

كبود و . آيدهمه جا بوي سيلي مي. كشد و موهاي زني راوووي ميباد ه. چپانندمي ديگر
  . ايي بر رويِ آبوحشي، رنگِ تنِ مرده

  .هايش از خاكستر استهاي او كه بالبراي اسب
  نغمه ثمينيخانم دكتر 
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  :گر زن تك بازي
  شهين

. كشد ميبه سختي نفس اي چاق و گشتالو دارد وجثه. احتمالن سي سالي دارد
اش را زير موهاي كـم پشت. كند پنهان مياش راوكاركردههايِ مردانه دست

  هايدر چشم.  حـالتي خـواب آلود و خسته دارد هميشه.توان ديداش ميروسري
  .توان خوانداش ترس را ميكوچك

  
  
  

  صحنه
كمي . شود ديده مي درون يك آپارتمان كوچك        درِ نيمه بازي سمتِ چپِ

اي كوچك با كابينت و گاز آشپزخانه.  مي آيدنور از لاي در به درون آپارتمان
 دو صندلي اوپن. كند را عرضي قطع مييواري كوتاه و اوپن مانند كه خانه د...و 

اي شهين جلوي پنجره. ... مبل و كاناپه و تلويزيون و. نشين جلويش قرار دارد
-بسكوييت مي. شودلكون باز ميا ايستاده است كه به بسمت راست آپارتمان

-و... كند كند خوردن را و باز هوس ميميلي، گاهي قطع مي با ولع و بيخورد،
 ...بازو... باز
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            شهين
آب دهانش را قورت ( كه ... هههـــ... كردم كه؟ هميشه فكر ميدوني چيه        مي

شايدم با ... طور بالا اومديرو چههاي اين آپارتمان نفرين شده لهپ .)دهدمي
... كسي نيستاز اين همه پله كارِ هربالا اومدن ... آره...؟آره... آسانسور اومدي

َم گي داشتي يه پلهتو هم اگه رو دو تا پاهاي كوتات يه هيكل به اين گنده... ههــ
توني از من دل بكني؟ خيال برِت ني ميكفكر مي. تونستي خودتو بالا بكشينمي

ي بودم رفتم صاف جور شاكروز كه از دستت بديه! داشته آقا كوچولوي زشت؟
-تِ چِش،چيزي واسه كشتن دنباله يهدربهكوچه ايستادم و درتو دله سوپري سر

دوني اون آخه مي...  اونهاش. شه سوپري رو ديدا هم ميجاز اين. چِش كردم
من يهويي پسره كه چپ، چپ زل زده بود به... ههـــ. نو اذيت كرديروز خيلي م
اونا ...  اونا ديگه “ گف” كدوما ؟”بهش گفتم“! خواي ؟ از اونا مي“در اومد كه 

خواستم يه مي! بچه پررو... وآآ ! ... ها ديدم اشاره كرده به نوار بهداشتي”!!
ي داغون، هنوز وارد نشده دهحرفي حوالش كنم كه درِ سوپري باز شد و يه پيرمر

 جوونك با اون صورتِ"؟ !!كني بچه تو اينجا چه غلتي مي"حرف كه بنا كرد به
عمو "زد بنا كرد كه هايي مو درش تو چشم مياش كه يه رگهآفتاب سوخته

 پيرمرده عصاشو "؟!چه حرفيه آخه . كنم، دارم مغازه داري ميجون پشت دخلم
حاج كريم ! جقله"... هههــ... شو جوونك كرد كهزور راستِ صورتِ خودبه

و ملنگ دست  منگ جوونك"!كنيكجاس؟ نمي خواد بگي داري چه كار مي
ش كنه ده ساله كه ِحاجي كه خدا رحمت!  عمو"وزوزيش كهكرد تو موهاي 

 داد اون يكي دستشو خندي زد و پيرمرد عصاشونيش  يهبعد "عمرشو داده به شما
نموره شش يهي چِديدم گوشه. درو واسش وا كردم...   ههــ...چرخيد سمت در

براي . گرددبرمي( ... م عزيزيها بود كه فهميدم چقدر واستازه اونج... خيس شده
   .)اولين بار روي صحنه صورتش روئيت مي شود

سمت اوپن آشپزخانه (! دونم چي شد كه تو اين دو ساله اين هوا چاق شدمنمي... ههـــ

بايد تا حالا ديگه رسيده باشي جلوي در آپارتمان، )  باز بسكوييت مي خوردورود مي
و از سمت ي اولهفت تا پله... هههــ. كسي به تو كاري نداره! لانترس، بيا با

هاي چوبيِ راه پله ها تو بايد از كناره. تا در چوبيرسي به دومي راست كه بيĤي
؟ كنار در سمت راستيه آره...!ترهتت راحهاونجا بالا اومدن واس! كمك بگيري
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. آداز اونايي كه تو خوشت مي. ي ورزشي افتاده كهنهِجفت كفشهميشه يه
شايد تو خبر داشته . تا حالام نديدم كسي در اين خونه رو باز كنه. و كثيفعرقي
ي چاقه عينهو من من كه فكر كنم يارو يه مرده... هههــ. دونم كه داريمي. باشي
هر ! دونمچه مي... ههــ . خوابهو ميخورهو روزها فقط ميرش فقط شباسكه كا

آخه صندوق پستيش پره قبضاي .  باشه كون گشادآكي هست خيلي بايد از اون
  . همين روزاس كه دخلشو بيارن. اسپرداخت نشده

  .)كندد و باز ميآوريكي را در مي. هاي بسكوييت استكابينت پر از بسته. كنددر كابينت را باز مي( 
! دونيتو هم مي! دونم كيĤنخوب مي.  حواست باشه به در سمت چپي)با دهان پر ( 

 وسواسيه با يه مادريِ. سري هم اونجا زديدونم كه يهمي... ههـــ... آره؟
گم بيرون مي. شناسم، بيرون ديدمشدخترشو از چند ماه پيش مي. دخترش

هاي ساختمون باد در و پنجره. غوغا كرده بودو بارون باد. اسمنظورم تو كوچه
و داشتي فكر كنم يادته، اون شبي كه بالاي كابينت بودي. كوبيدرو داشت مي

... !آره... دونم كه بوديمي! گه اضافي نخور...  ههــ... زدي منو مي سيامواغز
يادت .  اومده بودم آب بخورم...ي سگي، چيزيهاولش فكر كردم صداي زوزه

رفتم كنار پنجره كه ببينم صداي كدوم مادر .  شب بودو نيمِساعت دو!  ؟داوم
بارون ! شدنميديد از پشت شيشه كه چيزي . زنهايه كه اين طور زار ميمرده
... رده باز كردم ديدم دختره صاف وسطِپنجره رو يه خو! ذاشت كهنمي
كي دورش چادر مش.  كشهكوچه دراز كشيده و داره زنجموره مي...هههــ

ش داشت صورتووهاي پريشونه چسبيده به سر خيس با مو رو آسفالتِپيچيده بود
اين ساختون لعنتي ... هههــ... دونم واسه سرما بود يانمي. تنم لرزيد. زدلت ميق

  ...هم كه هميشه شوفاژش خرابه و سرد، حتماً از سرما بود
اومدم كه . ي ما رو زد خونهبار كه دريه. دهشنبه نذري ميآره، مادره هر پنج

چي " مادره برگشت و گف"! قبول باشه"ي آشو پس بدم به مادره گفتمكاسه
يا اينكه ازم ... هههــ... م داشت كه شايد حرف بدي زده باشم ترس بر"!؟

حال دخترتون " گفتم ييصاف تو صورتم زل زده بود كه يهو.  داشتهدلخوري
 از دستم كشيد ي نذريومادره كاسه. پرسيدمدونم چي شد كه اينو  نمي"خوبه؟؟
كه اونم يه ... من فقط يه پسر داشتم كه! ي عزيزماشتباه گرفت! دخترم "و گف 
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خورد خورد ميمي. خوردميكند و دوباره بسكوييت مكثي مي(  ...و  زد زير گريه"... شهسالي مي

  قبول داري؟...  آدمĤ اين روزها خيلي دل نازك شدن ...)
    
كند و با بعضي مواقع در كابينتي  را باز مي. كندبا درهاي كابيت بازي مي. سكوتي به رنگ مرده( 

  . )تاريكي حرف مي زند
  

دونم مي. گذريي ديگه بيĤي بالا از يه پاگرد ميچهارده تا پله! آره... ههــ
تا در چوبي رسي به دوو بعد ميشه ولي چاره چيه بايد تحمل كنيسردت مي

 سمت راستي، درِ... ههــ! اومدآ باشهوه رفتبكم شلوغه، حواست ديگه، اونجا يه
اي كه كاره تو يه لا اندازه! بازه بازم كه نه. رم بازهاوني كه يه لاش هر وقت مي

 خونشون هميشه  من درِاونام مثِ! ت نري تو اون آپارتمانوقيه.  و را بندازهيكي
اومد وجورايي رفتدم شايد كسايي كه اونجان يهكراولآ فكر مي... بازه ههــ

دوني چيه مي يه مدتي كه گذشت فهميدم تازه چه خبره،... ههــ... زيادي دارن
بار كه يه.  ببندنوتونن دراونا كارشون يه طوريه كه نمي. بين خودمون باشه

 سيخداره گم موهاي تنم خدايا الآن كه دارم مي... ههــ... كرده بودفضوليم گل
 لامپِ.  آپارتمانبردم جلوي درِ رو داشتم ميو آشغالآشب بود... ههــ... شهمي

رفتم . اومداز اون لاي هميشه باز يه نور كمي هم مي. ام خاموش بودراه پله
چِش، چِش . تر كه از لاي در يه نيگاهكي بندازم تا شايد فضوليم بخوابهنزديك
نه ! نه فرشي.  مرده پاشيده بودن تو اون خونهانگار خاك. هيشكي نبود. كردم
صداشم قطع . فكر كنم تلويزيون روشن بود. لخته لخت بود خونه... ههــ!... مبلي
يهو حس كردم پشت بازوم دارم ... هههــ... و ديوارپاشيد رو درو نورش ميبود

هاي ياز اين شوخ! دوني كهمي... ههـ... آخه! فكر كردم تويي. شهمور، مور مي
! بعله" يكي از زير شكمم بنا كرده كه  و ديدمبرگشتم ! گند زياد با من كردي

خودمو با اين هيكله ... ههــ... ودونم چي شد كه جيغ كشيدم نمي"! بفرمايين
و آشغالآ و من پهنه پادري اونا گنده عقب انداختم و در از پشتم چارطاق باز شد

با يه . مرده جلوم بود. وجه كوتوله بودمدوني چي شد؟ من بين يه زمي. شديم
زنه پشت سرم بود با يه كنترل تلويزيون تو . و يه كيف دستيه كوچولوبغل نون

زنه، اومد ... !نه!... دختره...  هههــ... شد كجامدستش و موهاي قرمز، باورم نمي
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تن لشمو جم .  منم كه سرخ شده بودم"؟!اين كيه! ؟چه خبره! چي شده"كه 
و و پهنكنممي همين كه بلند شدم حس كردم دارم رشد. دم كه بلند شمكر

  درِ آپارتمان سمت چپي، صدايِ به در كوبيدناز پشتِ. شمتر از هميشه ميگنده
! ببخشين تو رو خدا"گفتم ... !دونينمي!  ؟خداي من چه خبر بود. اومدمي

. اومد كه بره تو خونه.. .هــه... ونون مرد كوتولههك مِن، مِن".منظوري نداشتم
زدن و فرياد   بنا كرد به جيغيني اومدم بيرون از خونشون كه زنِكنار كشيدم، 

و منم درو گذاشتم و مرده دويد طرفش"... سردمه... سردمه... سردمه"زد مي
  ! فكر نكنم اين قدرا هم سرد بود. و برگشتمهمون جور مثه اول رو هم
مامانه .  مامانش ديدمطلاييه كوچولو رو تو بغلِي مووقتي برگشتم، يه دختره

به "گف .  كه يه لتشو به دندون داشت گلگليبا يه چادره سفيدِ. كنارم ايستاد
صب .. .ي اينĤره خونهام عادت كرده مي بچه" گف ".شيمخدا داريم ديونه مي

كنه اون زنه فكر مي...  !نĤ گه آجي قِل قِل ميشينه ميتا شب پشت در خونه مي
اش راحت بره ذاره كه بچهاونم واسه همين درو باز مي "گف  مي".هم بازيشه

مادره ... هههــ ... "خونه رو خالي كرده كه ميدونه بازيشون باشه"گف  مي".تو
خواد كه از اينجا شوهرش مي"گف  مي".اش دعا گرفتهرفته واسه بچه"گف مي
 ولي مثه اين كه به ...  ون شده يخچال فريزرآخه شوفاژخونه خرابه و ساخت. برن

دونم چي  نمي".مدير ساختمون شكايت كردن كه شايد اونا رو بندازن بيرون
ن ام تو اين سرما بره تو اوداشتم بچهمنم بودم نمي! ؟ حق دارننظر تو چيه! بگم

  ...ههــ ... دي ؟؟اصلن گوش مي... خونه ي سرد و لخت بدو، بدو كنه
  
چرخد گردد و ميكلافه و بي هدف در خانه مي. اي ندارد فايده.ها بنشيندكند روي كابينتسعي مي( 

  . ) خوردو بسكوييت مي
  

-ي سه رو ميطبقه. ي لعنتي رسيده باشيتا حالا بايد به اون طبقه...  اووووففف 

اي رو تو رفتم پايين، صداي پچ پچهها ميچند وقت پيش كه داشتم از پله. گم
منم كه باز بيكاري خُل . گنم چي ميتر كه بهتر بشنورفتم پايين. ها شنيدم پلهراه

عين خر ... ههــ... تو كه شاهدي. ره بيكارم كه نبودمخُب بيكا.  كرده بودمو چِل
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كردن آروم صداي دوتا مرد بود كه با تمام وجود سعي مي. رسمدارم به خونه مي
  .)گردد و هنوز در حال خوردن است در آشپزخانه ميجا به جا به دنبال چيزي.( حرف بزنن

ها و  اما من نشستم لب پاگرد طبقه چهارم و سرمو گذاشتم رو چوبه حصار پله
اون يكي . كردرفت و صداشو خفه مييكيشون داشت ريسه مي. گوش تيز كردم
ي حرفاشون كم كم متوجه. زداز يه كسي حرف مي... ههــ...  داشت يه چيزي

. رفت اون يكي هم ريسه مي".شه تو آسانسور جا نمي"گفشنيدم كه مي. شدم
رفت و واي  اون يكي ريسه مي" اگه گفتي چيه ؟" گف.)آيدبغض مي( بعد گف 
تونه بالا  كه از پله ها نميايِاون چه پرنده" اون يكي پرسيد دوباره. كردواي مي

خودي  اون يكي همين طور بي"تونه از پله ها قل بخوره بره پايين ؟بره ولي مي
اسب آبي بشي بري دوست داري سوار يه "خنديد و دوباره اون يكي گف مي

خنديد اون يكي همين طور مثه چي مي... ههههـــ ... . )آيده هم ميگري(  "سر كار ؟
 اون يكي "؟...من بگم چيه؟ بگم؟ بگم؟ بگم"و يهو با يه لحن بچه گونه گف 

اون يكي انگاركه بويي .  بعد يارو در اومد كه بگه"!و بگ!  بگو پسرم"گفمي
 هول "! بسه... يخ كردم از سرما! رحمان برو خونه بسه ديگه "برده باشه گف

اومدم كه پا بگيرم برم . دونستم برم پايين يا برگردم بالابلند كه شدم نمي. شدم
... ههــ... شد چهار، درِ آسانسوره طبقه باز بالا ، درست زماني كه رسيدم طبقه

فكر كنم هموني ... گند بزنه به اين تنه لَش ... دي برگشتم برم بالا از پله ها كهتن
نشستم وسطه . ام سست شدخواسته پاهخنديد پشت سرم سبز شد و منم ناكه مي

 يه احمق  مثِ)مكث ( !! ريختدوني چي شد؟ با توام بيمي...  ههــ... راه پله و
 تنش و كيف لو و يه كمي با اون كت و شلوار زارِاومد ج. زدم زير گريه

شد  ته ريش دارش هنوز ميروي اون صورتِ. ستاد كه حرفي بزنهاياش مسخره
م بند بلند كه شدم يهويي گريه... ههــ!... هيچي! هيچي نگفت. هاشو ديد خندهردِ

ه پشت سرم صداي دست...  ههــ... ش زير لبي چند تا فحش حواله كردمبه. اومد
جا بعداً فهميدم يارو از زنش طلاق گرفته و الانم ديگه از اين. كليدشو شنيدم

 .و زنش كه خواهر اون يكي مرده بوده مهرشو خواستهآخه ترياكي بوده. رفته
  !گم؟چرا دارم بهت مي! فهميتو اين چيزا رو نمي. رو ازش گرفتنجاش خونه
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 فقط چند ماه . شدهروكِطبقه مت الان ديگه بايد رسيده باشي طبقه چهار، اون 
... ههــ!!... گم، ديديش   ميوپيش، اون درِ سمت راستي كه رو به راه پله هاست

اونم خيلي كم شايد . بار ديده بودمشكه فقط يهمن.  اونجا بوداييه پيرزنه
. يه مدتي ديگه پيداش نبود. بعد از اونم ديگه نديدمش... ههــ... ي يه لحظهاندازه
از اون .  سگم داشتيه. نشستش مين بيچاره هميشه تو بالكن رو صندليه اوآخ

 روز ديگه پيرزنه يه. سآره اصلاً حرفم در مورد سگ...  ـههـ... پشمالوهاي ناز
 بالكن و واق، ي شده بود اومدن لبههر روز كارِ سگِ! درست مثِ صادق. نيومد

از ! س نكنه بيچاره گرسنهمنم فكري شدم كه. همه شاكي شده بودن. واق كردن
يه ... ههــ... خورد اما يهاوايل نمي. نداختمها ميرو بالكن واسه از اين بسكوييت

.  رو نوش جون كرده پدرسگآي بسكوييتچند روزي كه گذشت ديدم همه
يه تيِك . شد آروم نميزنم سگِت حرف ميهاون روزي كه دارم ازش واس
ي كسي هم كليد خونه. و خيلي سردشب بود. نكارش شده بود واق، واق كرد

ش يه تيكه دونم چي شد كه وقتي رفتم واسهنمي. اون پيرزنه رو نداشت
ديگه تو . وقتي برگشتم... ههــ... سوسيسي، گوشتي پيدا كنم تا شايد آروم شه

-خوب كه چش،. يه چند باري هم صداش زدم .اومدبالكن نبود و صداش نمي

 سگِ. خوره كف زمينايين ساختمون يه چيزي داره لول ميچش كردم ديدم پ
 سگِ... ههــ... !!چرا اين كارو كرد؟... چرا آخه. دادبيچاره داشت جون مي. بود

و لاي رود ميسمت در (الان ديگه بايد رسيده باشي پشت در، ...  بيچارهسگِ... بيچاره

  ؟؟ كجايي زپرتي كوشي پس.)كنددر را باز مي
      
دور برش كلي بسكوييت ريخته .  شده است در دشتي خشكيامانند تپه. هروي زمين دراز كشيد(

  .) است
   

كنم ياد ام كه هر وقت بهش فكر مياين شهر گنده. دونم ديگه چه كار كنمنمي
ها؟ دوست دارم از آي بيرون از اون سوراخ سمبهنمي... ههــ... اوفتمخودم مي

ماهه اجاره خونه رو الان چهار. ندازنم بيرونرشم دارن ميهمينطو. جا برماين
 تو هر جا كه دلم دوست دارم مثِ. شمديگه دارم خسته مي. يني ندادم. نداديم

همين طور سرشو انداخته . الان سه ماهه از اون عوضي خبري نيست. خواست برم
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؟ كاش بود !مگه دسته منه! ؟خب من چكار كنم كه اين طوري شدم. پايين رفته
بيني مي ...ههــ... ! خب چه كارش كنم؟!...مرضه ديگه. دادحداقل فحش بهم مي
هاي خورم غيره اين بسكوييتم كه نميهيچي. شمتر ميروز به روز دارم گنده

 نازي اينĤ... دوني كهمي... م همسايه بغلي. طرفه شدهتلفنم كه يه... ههـــ... لعنتي
... كاش... عيده ديگه حق دارن... ههــ ... س رفتن تعطيلات، جنوبهم يه هفته

  ...ههـــ... آد يه خبري ازم بگيرهچرا هيشكي نمي... ههـــ
  
  ) شود و آشپزخانه را بهم مي ريزد، وحشيانه، گريه گريه گريه ديوانه مي( 
  
  ... )كند و آيفون را ر بلند ميها خودش را به زومثل برق گرفته. آيدصداي زنگ در مي(

  
كنم، در رو باز مي! ... بفرمايين ... بله؟... ؟كيه... هههـ... )داردگوشي آيوفون را برمي( ... 

كوشي پس؟ چرا ... ههــ... !؟ اذيت نكنصادق تواي... ههــ! ... ؟كيه... بياين بالا
خيلي تنهام هر كي هستي بيا من ! تو رو خدا ... ههــ... هيشكي جواب نمي ده؟

  ...ههــ ... بال
  
كند از قاب در سعي مي!  شوداز در رد نمي. رود كه برود بيرونگذارد و سمت در ميگوشي را مي( 

  )خناق مانند . زندنفس نفس مي. افتدكف آشپزخانه مي. حاصلي ندارد. تواندنمي. بگذرد
  
كجايي تو ... ههــ... ) پيچدروي زمين به خودش مي( . شمدارم خفه مي... ههــ... هههــ...  

دم جيغ قول مي. دم كاريت نداشته باشمقول مي! بيا... !بيا سوارم شو! آشغال؟
  ! بياكوچولوي من بيا... ههــ... !نزنم

  خاموشي
(   . )    صداي آرام نفس هايش در تاريكي

  
  

  ميثم فرهمنديان 
  . بهار هزاروسيصدونود
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  !خورند ها مادرت را مي سگ
  هرشب ديو عاشقِ تو... 

  ...گيرد  ي مرگ جان مي درون شيشه
(  )تد هيوز

  

  

  

 

  

  

  

11 

 



  

  

  

  

  ... هاي ملاقاتِ زندانِ زنانِ  يكي از اتاقك

گين و  سيمايي شكسته و خشم.شود زنداني در لباسِ فرم زندان وارد اتاقك مي( 
  ! ... ) داند كيست ت كه نميس شك در انتظارِ كسي بي. متعجب دارد

اش را در  توان ردِ روزهايِ اوجِ زيبايي مي. بلندقد و زيبا بوده : سارا وحيدي
ش  َ اش را با روسريِ سرخي بسته و موهايِ مشكي پيشاني. صورتش جستجو كرد

  . از زيرِ چادرِ فرم زندان روي صورتش ريخته
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   : سارا

را گمُ ! كرديم چي شد چي فكر مي! ... جووون ... )انگيز  با حالتي شهوت(         ... 
چند ساله ... ؟ !شه كسي سراغم نگرفته الان چند سالي مي ! ... كردي عزيز؟

حق ... گه گه اضافي نخور  مي... آهاآآ ... ها؟  ... )زند داد مي( آبجي سركار؟ 
قط يه كمي كه خدا ف... اينام با ماها فقط يه كمي فرق دارن ... چاره  داره بي

لال ... )ها  به مأمورِ اتاقك( !! ؟...كيه اين يارو آبجي  ... )رود  ريسه مي( ! خوشش بياد
نكنه اشتباهي ! ... خدايي نكرده خوشگليمون زده تو ذوقتون؟... تشريف داري؟ 

... خواين؟  ممكنه حرف بزني تا ببينم شما از منِ بدبخت چي مي! ... گرفتين؟
كه اين   آبجي خانم مثِ اين. )بلند مي شود( ! ... كنم؟ جا چيكار مي اصلن من اين

يه چيزي ... ؟ !چي ... )مكث ( ... خوام برگردم بند  مي... يارو منُ اشتباه گرفته 
اسمِ منُ از كي ...  آره؟ ! ... درست شنيدم؟! ... گفتي سارا؟... آره؟ ... گفتي 

به چي ... م خيره شدي؟  چرا بهِ! ... ي؟چرا اومدي يكي مثِ منُ ببين... شنيدي؟ 
م  ت واسه كي قيافه  يه كم. )گيرد سكوتي بلند جان مي( ! ...كني؟ داري نگاه مي

... . ) تر ببيند آرود تا دقيق صورتش را جلو مي( ... ندازي  منُ يادِ يكي مي... آشناس 
توني  ه نميگن اگه يه روز پلك نزني ديگ مي... توني پلك نزني؟  قدر ميچه

! ... شه ت سرازير مي وچالِ چشات باز كني و همين طور يه ريز اشك از چش
ده ساعت پلك نزدم . يِ پيش بود آخرين باري كه تونستم خودم نگه دارم جمعه

با دست به شيشه ( ! ... نترس... زني؟  واسه چي پلك نمي... شه؟  باورت مي... 

... چي آخه؟  كه... م آوردي؟  م مجسمه واسهآبجي خان... ترسيدي؟  ... .)كوبد مي
با ... ت؟  خيال كردي نشناختمِ ... . )كند هايش را به چند سوراخِ شيشه نزديك مي لب( 

. ت كه هيچي توشون تا به حال جز حقارت و خشم نديدم اون چشايِ پر از نفرتِ
ن چشات از تو توتم تهِ او اما هنوز مي... اما ... ت  هاس نديدمِ كه سال با اين

كه فقط  ... )با نفرت ( ... تاريكي بينِ هزار جف چشِ مرد تشخيص بدم كه 
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ي لعنتي  خواد بكوبم به اين شيشه م مي دلَ... كه يه زنُ ... شون يه چيز مهمه  واسه
خيلي دوس داري الآن ... فحش بده ... همممم  ... )خورد  ش را مي َ خشم( ... 

بجويي خرخره كني فقط يه دقيقه كنارم  مي دونم آرزو مي... آره؟ ... ره؟ آ! ... م
لمس م باشيريِ وĤم كني و آروم، آروم با دست بعد  ت تنَ كرده نوازش كني  م

... بگو ... )فشارد  دندان مي( ... ت روي گردنِ سفيدم حلقه كني  انگشتايِ زمختِ
ي كه ديگه نتونم پلك بزنم قدر فشار بد اين! ... فشششار بدي! ... فشار بدي

! ... خيلي باحاله ... )مكثي طولاني ( ... چطوره؟ ! ... جرأت نكني انگشتات باز كني
كثافت ... ) زهرخند ( ... كثافت ... چه شوقي چشاش گرفته ! ... نيگاش كن... نه؟ 
هوي ... مي دوني چرا؟  ... "!خاله خوني"گن  ش مي جا يكي هست كه بهِ اين... 

خاله ... خواد به خودت فشار بياري عقلِ كُل  زياد نمي ...  )سكوت ( ... باتوامَ .. .
ش اينه كه آب جوش واسه بندآي  صبا وظيفه... خوني الآن تو بندِ كارگريه 

آب جوش تو يه گاري با چند تا از اين فلاكساي استيلِ گنده از ... ديگه بياره 
زموني ... ها پيشه  قضيه مالِ سال! ... ه اين نيساما اصلن قضي... آره  آشپزخونه مي

يكي هف ساله ... كه خاله خوني يه مادرِ واقعي بود سه تا پسر داشت قد نيم قد 
اون موقعĤ هنوز ... شده  ش مي م كه داشته دوسالِ يكي ديگه... يكي چارساله ... 

دم يه طوريش آ... داده  شيرش مي! ... فكرش كن... آخي ! ... داده شيرش مي
چون يه شبي كه داشته ... دوني چرا؟  مي... داده  گه شيرش مي شه وقتي مي مي

يِ مامانُ گاز  كرده سينه پسرك هميشه شيطوني مي... داده  پسرش شير مي
اون شب پدرسگ بد گاز گرفته يه سيلي ! ... فكرش كن... آخ ... گيره  مي

پدرسوخته و اونم دادش رفته هوا و ناخواسته خابونده تو گوشِ اون كوچولويِ 
كه بابايِ اون توله سگم بيدار بوده ديده و بلند شده خابونده يكي صاف  مثِ اين

بسته و خاله  زني تو گوشِ اين زبون تو گوشِ زنش كه مگه مرض داري مي
خورده مي زنه تو گوشِ اون توله سگ  شوهره كه  خوني هم اون شب تا مي

ها رو مي بره  گيردش زيرِ لگد و مشت و تيپا و بچه ميزيادي هار شده بوده  
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يِ قهرمانِ ما رو روشن  آد تكليفِ خاله همون شب خونه مادرش فرداش كه مي
بينه كه خاله اوفتاده تو خونِ خودش و اين قدر زار و گريه كرده كه  كنه مي

چه دوني  مي ... )سكوت ( ... يِ خونِ و تو دستاش يه قيچي بوده  چشاش كاسه
زياد به ... )سكوت ... ( ! حدس بزن... كني  م نمي فكرش... ي خورده بود  گه

م  مردك ... )سكوت ! ... ( هاش قيچي كرده بود نوك سينه... خودت فشار نيار 
اومده بود كه لاششو جم كنه زده بود با قيچي لايِ پاي مردكِ بخت برگشته و 

شه داره حبس  آره الآن ده سالي مي... شه  ميباورت ... ) خندد عجيب مي... ( م  اونَ
شه  از چشاش خون سرازير شده تو  م كه از خواب پا مي هر روز صب... كشه  مي

... خاله خوني ... هِه ... گن خاله خوني  ش مي واسه همينه كه بهِ! ... خواب
دن سر رفته اش از يك طرفه حرف ز حوصله( ! ... نه... واسه خودش زنيه ... ش دارم  دوسِ

 )كشد  خودش را عقب مي... ( خواي يه حرفي بزني؟  نمي... ) شود  به او خيره مي) ... ( است 
آبجي خانم اين يارو تا حالايه كلوم ... ) زند  مأمورش را صدا مي( ! آبجي خانم... 

اصاف بعدِ اين همه سال تنهايي مارو گيره اين ابوالهول  بي...  حرف نزده 
آد  ت مي م بهِ  سيبيلَ... ) ...اش به شيشه با انگشت) ... ( سكوت ) ... ( خندد  مي ( ...انداختي؟ 

روز به ... م افُتاده  ت كنُجِ چشات چين افُتاده ُ پلكِ چپِ... يه كمي پير شدي ... 
عشقِ ماشينِ ! ... روغن ترمز ريخته رو موهات؟! ... ريزن روز دارن بيشتر مي

هنوز از اون اخَمِ ... از اون ماشين سنگينĤيِ سفيده؟ هنوز رؤيات ! ... احمق
-مي ... )گيرد  اش مي  كم،كم گريه( ! ... ترسممي... ترسم  گرگيِ وسطِ ابروهات مي

... چرا؟ ! ...  چرا اُمدي؟) ...گيرد  هايي به عقب و جلو در رفتارش جان مي تكان( ! ... ترسم
سرش را ( ! ... ميرم دارم از سردرد مي. ..كردم  تازه داشتم به يه چيزايي عادت مي

آد؟  مي دوني وقتي به زني تنها بمونه چه بلايي سرش مي) ... گيرد هايش مي ميان دست
مي ... شه؟  ش نكنه روز به روز بيشتر وحشي مي دوني اگه كسي لمسِ مي... 

ارِت رفتي ردِ كت نيمه شبĤ نفسم مي بريدي و مي دوني وقتي با اون تنِ گازوئيلي
... هĤ  بهونه... هĤ  گريه... بازيĤ   يِ اون لوس مي دوني همه... خواستم؟  من چي مي
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اگرم بعدِ اين همه سال كسي ! دوني نمي! ... دوني نمي... غرُزدنĤ چي بودن؟ 
! ... شه جا همه چي زود فاسد مي اين... اي داره؟  چيزي بفهمه ديگه چه فايده

دستش را به شيشه  ( !بوكن! ... كنم ش مي حسِ! ... ده م بويِ گندِ مردار مي خونَ

! ديگه خبري از اون سارايِ اون سالآي خوشگلي نيس! نترس! بوكن... ) چسباند  مي
تا يه ! ... خرخودتي... آي، آي ... آره؟ ... آ   اي شدم شبيه خانم جاده...  آره؟ ... 

صدايِ بوقِ كاميون را در آورد (  ....اممممم ... يِ زن مي اُفتاد رو آسفالتِ جاده  سايه

... داد نه؟  خيلي حال مي... اممممم  ... )كشد  هايش سيمِ بوق را پايين مي و با دست
م بزرگ نوشته  اون بالايِ كاميونت... هاي سختِ  مردِ جاده... خيلي مردي نه؟ 

نه؟ ...ه؟  خدا خيلي هواتو دار... يارب العالمين ...  آره  ... "يارب العالمين"بودي 
( ... شه  الآن چارتا تابستون مي ... )سكوت و خيره شدن ( ... دونم  مي ... دونم  مي...  

! ... آره الآن كه پاييزه بايد ديگه تو پنج سال باشه ... ... )شمارد چيزهايي را  مي
شد تشخيص داد شبيه  اون موقعĤ هنوز نمي... چرا نياورديش؟ ... آره؟ ... درسته؟ 

با اون دماغِ گردِ ! خر كره... الان چي؟ ... خيلي شبيهِ تو بود ... الان چي؟ .. .كيه 
وقتي فشارش مي... ش  مسخره  Ĥو پاهاش مثِ اين عروسك كوكي Ĥدادم  دست

( ! ...بييق! ... بيق ... )آورد  ادايش را در مي ( ! ...اينجوري... انداخت  شلنگ تخته مي

... تو كجا بودي اون روزآ؟ ... آخ ... آخ ... ) وري آ خندد به صورت بسيار وحشت مي
... منِ احمقُ بگو ... پرسم؟  از كي دارم مي! ... يه روزم تو اون خونه نبودي... ها؟ 

چرا يه ... چرا؟ ! ... باتوامَ! ... سرت بلند كن لعنتي... چرا نياورديش؟ ... آره؟ 
م بعدِ اين همه سال  منَ! اريحق د... كشي؟  خجالت مي... زني؟  كلمه حرف نمي

چه ! ... شد معلومه كه رو نداشتم سر بلند كنم م يهويي يه جايي پيدا مي سروكله
خوردي منُ با ! ... آها اين خوبه ...  )سكوت ... ( ! برسه تو چشايِ طرف نيگا كنم

اگه ... آي؟  مي... آي؟  مي... آي؟  م مي باز! ... آورديش كاش مي... اون نگات 
ي دخترمĤر باز خواستي بيĤر تا ببينمش ! م بيĤشود  وحشت زده خيره مي( ... بي ) ... (

 )سكوت ( ... زند به شيشه  مي... م زل زدي؟  هو سگ بهِ واسه چي عين ... )سكوت 
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 ...Ĥمردگنده رو نيگ ...  ! Ĥنه مثِ اين كه گريه كردنم سرِت ) ...مكث ... ( نيگ 
اينم واسه ! ... بدنيس! ... اين كه يه چيزايي ياد گرفتيتو اين مثِ ! ... شه مي

 ... )اشكش در آيد ( ! آفرين پسرِ خوب! ... آفرين... خودش يه جورايي پيشرفته 
! ... م كنه كسي نبود تشويقَ... هام اشك ريختم؟  قدر تو تلخيه تنهايي دوني چه مي

م ساخته  هĤ واسه ون موقهكنجُِ اون جهنمِ كوچولويي كه ا... كسي نبود حتا ببينه 
كند  صدايش را بلند مي( ي محقرِ كوچولويي كه پر از كثافت و  همون كلبه! ... بودي

ش هر روز اون داداشĤي با مرامت به هر  تهِ! ... آره... نفرت و ترس بود  ... )
! داري دل! ... آره... داري  اي واسه دل داريِ زن داداش تنهاشون ميومدن دل بهانه

! ... جات خالي بود خيلي... خيلي ! ... كردن م محبت مي خيلي بهِ ... )مكث ( . ..
م داشت تو بروبيابون  خرحمالي  كش اون روزآ مردِ زحمت... كجا بودي؟ 

... داد  مي.. داد  پول مي آورد و قسط مي... داد  آورد قسط مي كرد و پول مي مي
سفيده ... آره؟ ... افِ، اچِ سفيد؟ .. .چي بود اسمش؟ ... دادي  ت مي قسطِ عشقِ

هم  حالم از هر چي كاميون و راننده كاميون به! ... ش ماماني با اون صدايِ جهنمي
حالم از هرچي مرد، ! ... خوره هم مي حالم از هرچي مرام و معرفته به! ... خوره مي

نفسĤيِ تلخِ از اون ... از ... حالم از ! ... خوره هم مي با اون ژستĤيِ مردونه به
!  ... خدايِ من... حالم از اون نماز خوندن ! ... خوره هم مي ترياكيه گُه به
... پرستين؟  كدوم خدا رو مي ... )زند  داد مي( ! كدوم خداآآآ ؟... نمازخوندن؟ 
سكوتي ( ... آره؟  ... )ريزد  اشك مي( ! ... آره؟! ... ت رحم بيĤد؟ جا تا دلِ اومدي اين

از اون شب تا حالا فكر كنم ديگه شير ... نه؟ ! ... آورديش كاش مي ... )بلند 
 شكسته مها كه يكي از دنده با اين! ... راحت كنارم خوابيده بود... نخورده آره؟ 

مَ كه كبود  اما هنوز اون يكي سينه... كشيدم اما  بود و داشتم مثِ گراز هناق مي
گذاشتم تو دهن ! ... كردم  نميفكرشم! ... شه؟ باورت مي! ... نبود شير داشت

زدم پشتش و يه ! ... كوچولويِ دخترم و تا اون جايي كه تونست سير شير خورد
لامصب ! انباري تاريكِ گاراژ داغ بود! ...آروغِ ريزم زد و راحت خوابش رفت
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سگات تو حياطِ بويِ گوشتِ تازه هارشون كرده بود و هي را به را پارس 
! اومد م بالا نمي شدم نفس خم كه مي! ... دادن  سوز ميموهام از ريشه! كردن مي

تو اون تاريكي و برزخ يهويي صدايِ آيدا كوچولو  در  ... )آيد  اش مي اشك... ( 
دوني  فكرشو كن تو اون سگ! ... كرد خوشحال بود و با لباش بازي مي! ... اومد

! ... وشم بودهنوز صدايِ مشت و لگدايِ تو داداشات تو گ! ... خوشحال بود
 ... )زند  فرياد مي( ... آره؟ ! تون تشخيص بدين بچه ماله كيه خيلي سخت بود واسه

... عقلِ كلاُيِ گنده لات ! ... تون سخت بود نه؟ خيلي واسه! ... سخت بود نه؟
بينيِ ! ... دخترِ من بود... آره؟ ... آره !  ... پسرايِ حاج يوسف خيلي سختشون بود

دستم كه يكي از انگشتاش شكسته ! ...  دوباره بازي بازي كنهگردشو گرفتم تا
نرم بود و داغ و لباشم ... بود و گذاشتم رو صورتش آروم ، آروم فشار دادم 

فشار ... فشار دادم ! ...كنه رحم مي تاريكي آدم بي... نمي ديدم ! ... خيس بود
... دست و پا مي زد ... دادم بازم فشار ! ... زد دست و پا مي... فشار دادم ... دادم 

فشار  ... ... )با خشم و ( ! ... فشار دادم... صداي پارسِ سگĤ تو گاراژ بيشتر شده بود 
( ... فشششششار دادم ... فششششار دادم ... فشششار دادم ... فششار دادم ... دادم 

نيĤ ...  كجايي؟   آيدا كوچولو... )آرام تر ( ... فشار ... فشار دادم  ... )زند  نفس مي
آيدا كوچولو كجايي؟ ... كوچولو كوچولو كجايي؟ ... تو كوچه كه سگ داره 

... بخواب راحت تو بغلم ... بخواب راحت تو بغلم ! ... سگĤ مامانتو خوردن... 
  ... )خواند و  اش را ميي خودساخته آرام آرام ترانه( ... بخواب 
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